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لئوی گرامی؛ سلام و عرض ارادت... 

بااینکه بنده از طرفداران بازار آزاد و اقتصاد لیبسرال هستم امااز تحلیل 
من خواننده کمیاب و لذتبخسه. در کنار هرگونه اختلاف نظر عدم 
تعصب سما به مکتب و روشی خاص برای من ستودنیه. 

ارادت بنده رو بیذ بر ید... 


جواب: 

خواهمش شی کانسته: قدردان ن لطفتانم 9 نگاه‌تان تخس : تاستچن 
از مهر والای تماسستت آمیته کساان هن هرت هه 
هرگونه‌ای از تعصب ناروا را از خویشستن بزداییم. ی هه 
در درون‌مای هی اندیشه‌های یکایک‌مان رذپاهایی از تعصب 
بچشم می‌خورد و من نیز استثناء نیستم. ء لیک هرچه یک 
انسار ن جهان‌بينسي وسیح نری کات نف 9 ِِِ می کوشد 


لتوجان. کتاب جدیدت رو دارم می‌خونسم خیلی قشسنکه. عکس‌ها رو 
کامل نگاه کردم. . من خودم شسخصاً کتاب‌هات رو رای فامیل‌هام 
می‌فرستم و پیشنهاد می‌کنم که بخونن, بخصوص برای نوجوان‌ها 
وجود داره. بعضی از کلماتی که استفاده می‌کنی برای کسانی که 
نوجوان‌اند کلماتسی دیرهضم تسره. اگر بشه در آینده بتونی براش راه 
حلی بیدا کنی خبلی عالی میشه. امی‌دوارم یک روز بتونیم خارج از 
ایران همدیگر رو ملاقات کنيم. راستی آمشب به خواب دیدم که تو 
توس بودی. خواب طولانی بود» ولی در آخر تورو کشتن, جنازه‌ات 
رو وقتی دنبال می‌کردم. سکمت رو بسرون آورده و باره کرده بسودن و 
بعضی از اجزاء داخل شسکمت رو بسته بودن به گردنت. توی این خواب 
اوّلش توی یه جای ناشناخته بودیم. اما بعدش برگستیم سهر ماو 
اونجاتو نسهر بود که این اتفاقاافتاد. 


جواب: . . 

9 مورد نی و یشان بزرگوا رتان ر کم در 
مورد شرح کلمات. حتمادر رساله‌های آتی سعی خواهد 
شد تامعناو مفه وم برخی واژگان در فوت‌نته با بانوشت 
ویاجلوی خود آً ها توشته سوق امید دارم خوابی که 
قافتا تسا یرتاب افاق ری تاکسوار ده ند کی هر و 
مورد پسند هیچ صاحب‌خردی نیست. شا اگر ناخواسته 
پیش بیاید. آن,ا بفال نیک می‌گیریم مهم این است که 
هرگز از مرگ آن‌چیزی که همه‌ی ماو هرکدام بشیوه‌ای 
بدا ن محکومیم. نترسیم و این زمانی ات که ان که 
اه ات فد کی : کت ده باشسیا 


0 / 


بنده ارادت خاصی به مقالات و قلم شما دارم طوری که مقالات سما 
رو بسه صورت پسی‌دی‌اف و پرینشت روی کاغذ مطالعه می‌کنم. به هر 
قلمتون حرف دله. سیاس. 


جواب: 

زنده‌باشید دوست عزیزم. بزرگ‌قدریبد. امیدوارم که 
نویسه‌های ات نیز مورد پسند و عنایت شمادوست 
فرهیخته و آداب‌دان واقع شود. با پاس و احترام 
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قلم شما را خیلی قوی و محکم می‌بینم و امیدوارم همواره ما را مورد 
ملاطفت قرار دهید. خیلی منستاق دیدنتان هستم. ای کاش به س‌هپرمان 
تسریف می‌آوردید و مهمانم می‌سدی! بسدون تعارف برای دیدار با 
شما لحظه‌سماری می‌کنم. زیرا پذیرایی و استقبال از جوان موفقشی 
چون سما که مخلصانه و به دور از هیاهوی رسانه‌ها و فضای مجازی 
به آگاهانیدن می‌بردازده برای من مباهات و افتخار ببس بزرگی است. 
ای کاس دیداری حضوری حاصل می‌شد تااز نزدیک می‌دانستم دلیل 
این همه تواضع این نویسنده جوان و توانمند ما چیست؟ 


جواب: 

متشکرم از این‌همه عنایت و بزرگ‌قدری شما. جه عرض 
کي کبهاز ابراز قدردانی از شما عاجزم... دیدار با اهالی 
دیدارتان خوش‌دل و شادمان گردم. 


جناب لو به فکر چاپ آنار نیستید؟ یکی از نقاط برجسته‌ی آثار شسماء 
جنبهی تعلیمی‌شان است. بعنی خودتان را در سطح خواننده‌ی عامی 
و هم‌تسراز وی قرار می‌دهید و در اساعه‌ی علسم. خساست نمی کنسد» 
خی ار کسرربه مضافیسن توقای عاافهبشی تانسن اسا سک‌دایت ؛ 
المعارفا هست برای آمدختن بسیاری از اضتطلاضات قلسقه؛ ,وانشنتاسی 
و جامعه‌شناسی. وقتی دقت مطالب. صفحه‌بن‌دی. سبک نوشتار و لغات 
انتخابی. ویراستاری و فونت حروف و... را ددم به خودم گفتم این 
انسان جقدر دقیق است. دلم آتش گرفت و آنقدر گربه کردم... سما 
خیلی متفاوتید. از همه کس. حسق نسما خیلی بیشتر از این است. در هر 
زمینه‌ای. کاش تمکن داستم و همه‌ی آثارتان را چاپ می‌کردم. متاسفم 
بسرای اینهمه کوتاه‌دستی. نسما خیلی خوب و روان می‌نویسید. من 
اولین‌بار برایم کمی ثقیل بود اما اکنون از سبک نوشستن سما حظ 
می‌کنسم و خوش‌حالم» چون باعث شد خیلی بیاموزم. این مردم هرگز 
نمی‌توانند درک کنند که دارید چکاری برایشان می‌کنید. جانم سخت 
آزرده شسده از آنجه که این روزها می‌بینم نه کورسویی. نه شسعله‌ای. 
نه حتی ذره‌ای امید به روئسنایی این جان‌های تیره. سما جزیره‌ای 
نانسناخته‌اید در میسان اینهمه تکه‌پاره‌های پرمدعا که ساحت درا 
را ملوت کرده‌ان د. باور و تعبد و استمرار... بسرای کسی که در سنین 
پایین به این حد از باورمندی رسیده. تحریم چند چنل و دلسوزی‌های 
امثال من چفدر خنده‌دار و ذلبلانه به نظر می‌رسد. وقتی؛ سیر قلم‌رو 
خود را تعیین می‌کند. جولان‌دادن کفتار چقدر حقارت‌آمیز هست. علی 
الخصوص جهل آدمی که با او زاده می‌تسود» بیش از او فربه می‌شسود 
و بااوبه گور می‌رود. اما بخار تعفن‌برانگیزش حتی از میان آوارهای 
گور متصاعد می‌سود. با وسعت اندک قلب اندوهکینم از شسما به 
خاطر هم‌هی آنچه که شسجاعانه و متعهدانه به خاطرش قلسم می‌زنید 
و آرام را از خودتان می‌ستانید و در قباللش جان‌تان را گرو می‌گذارید» 
سپاس‌کزارم... 


جواب: 

قدردان این‌حجم از فهمیدگی و بلندنظری و اکرام و مرحمت 
شما هستم. اوصافی که در خصوص حقیر ذکر کردید. 
سزاوار فتل تیب و من خود را از ان‌ها دور می‌دانم. بلکه 
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توده و ار باب ژمیتخه هر گنز بایسداز تخواهک مان روزی خاره 
خواهد مُرد و طن اب می‌پوسد و تبغ‌ه ای گیوتین زنگ 
می‌زند و آنجه باقی خواهد ماند. اندیشه‌هایی است که 
برای مدتی کوتاه در خاک دفن می‌شود. وانگه با اراده و 
شوق دوباره سر از خاک برون می‌خیزد... گرچه سرها 
زدوده شوند و قلب‌ها از تیندگی بازایستند. اما اندیشه‌های 
بالارونده و بلند متوقف نخواهد شد و به زشد خود ادامه 
می‌دهد... در نگاه اول شاید این ریا ناه ینت وی باشد. اما 
بی‌شک اندیشه‌های بزرگی که جبارین آنرا دار می‌زنند» 
هدر ار رصح 3 واقع جوانه خواهند زد. چه این جوانه 
انسا ن کنجکاوی را به لای درز و شکاف‌هایش بکشاند. جه 
اینکه سرسبزی نگاهبی ر بخود معطوف مساق آنگاه 
اندیشه‌های جدیدی می‌روید که شاکله‌ی آن» کاخ و کوشک 
جتارین و طغیان گران را می‌لرزاند. رژیایی که روزی تحقق 
خواهد یافت... عون دارم... 


درود بر کلام زیبا و پرمحتوای سما استاد عزیز و بزرگوار. 
خردمندانه و بیطرفانه است که متاسفانه در روش منتقدین دین. کمتر 
دی‌ده می‌تسود. بسسیار آموزن‌ده بسود» سپاس 


جواب: 

جناب دکتر ارادتگزارم. حقیر را با لقب ارجمند «استاد» 
چکار 1 . در اجتماع‌مان جند تفر اسان یافت 
نمی‌شود که بحق سزاوار این لقب باشند. بلکه بزرگواری و 
بزرگ‌مهری شماست و از سر نگاهی کریمانه و سخاوتمندانه 
و اه اعصاض است کهمرا سین یی روف سا 
خرسند خواهم بود که این نوشته‌ها نیز برایتان فایده‌مند 


بوده بانشست: 


امروز ذکر خیرتون بود. دیشب رسلله‌ها و مقاله‌هاتون رو بسرای دکتر 
دانش‌مندی فرستادم. امروز ایشسون رو در دانشسگاه ديدم. از سما سوژال 
کردن و خیلی منستاق بودن زیارتتون کنن. من واقعابه دوستی با 
نردی از زند یسم هستین. وائعا ان همه سال نو گروه‌ها 9 تلکرام 
فردی مثل نسما ندیدم. وافعا آرزومه روزی از نزدیک ببینمتون یا تشسریف 
بیارید مس‌هد. اگه امکانش بود با اولین پرواز می‌رسبدم خدمتتون. 
سما اصلا با همه فرق داربد. تسما خاصید. این همه آدم دیدم که 
حجم مطالعه بالابسی داستن 9 خنسی(ن نویسنده بسودن» ولسی هیچک دوم 
اینقفدر قوی و برعمق نسودن» به نوعی که هروقت نوسته‌ای از سما 
می‌خوانم. احساس می‌کنم چنیدین جلد کتاب‌های پرمحتوا خون ‌ددام. 
خیلی قدر خود رو بدونید. سما اصلا فوق العاده‌اید. ابنقدر فروتن 
و مهربان, خونس بحال اطرافیانتون» روزی هزار بار به خودتسون افتخار 
کنید. هرچقدر بیشتر می گذرد» علاقم به شسما بیس‌تر می‌نسه. آخر 
مگه می‌شه انسانی بااین خصایص. بعضی وقتااحساس برادرانه‌ای 
که به سم دارم نمی‌تونم در کلام بکنجانم. از سما تشکر می‌کنم. از 
این که بارفتارتون بسم نشسان دادید هنوز اسان خوب وجود داره. 
هنوز می‌شسه. محبت کرد و دوست دانست. با تمام وجود و از ته قلب 


جواب: 

با تقدیم سلام خدمت شما دوست نازنین و بزرگوارم. 

امیدمندم پرنشاط و شادان باشید. 

من ماب طقیف العمل تقصی رکان باکه از دسر مصادق مت و 

فخامت و نجابت و بزرگ‌مهری‌تان بر من می‌شایید. عرق 

آزرم و خجلت از روی سیاهم تراوید. 

چون نیکوکرداران گذشته را ستایش می‌کردند می‌گفتند: 

زر راد ۶ راء توبمن از نفسم آگاه‌تری و من بنفسم 

۱ توده داناتو. + کد کار 1 از من بخاطر آنجه می‌گویند 
ده مگیر و بازخواست مکن؛ و بر من ببخشای و بیامرز 

آنچهرک نمی‌دانند» و ستودگی و نکوبی‌ای افزون بر من 

روا هل از انچه در مورد من می‌پندارن د.» 

یس و ات سس و ماش و 

ور ی کفسته سنگینیميکسد؟ شاید ار سردم 

زده از عم ,رورم وا میور مس از تپسندی آنجه 

در گوردخمه‌ی وجودم می‌یافتند. 

از مهر شما متشکرم .از جناب دکتر ارجمند و فرهیخته نیز 

احترامابنابه اکرام و اغماض در آنچه از نوشته‌های حقیر 

دریافتند» سپاسمندم. امبد که همگان سهمی ولو ا شک در 

روشن‌بخشی تاریک‌خانهی جهان داشته باشیم. 
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درود بر تو لْوی گرامی» 

اکنون متوجه انتشار مقاله جدیدت شدم 

حقبقتاسبک نکارشت و حتی گرافیک صفحاتت مرا مجذوب خود 
می‌کند. این ۱۳۱ صفحه‌ای که نونستی برایم حکم ۱۳۱ کتاب دارد. 
ان‌درون این تله‌اسکرین‌ها آن‌را نمی‌خوانم جون درون‌مای هاش بیشس‌تر 
از این‌هاست. باید آن‌را بر برگه‌هاروان کرد. در دستان گرفت و سپس 
خوان د. در پایان قلسم روانشت ۳ ارج می‌نهيم و امید مقامی شایسته قلمت 
را برایت آرزومندیم. 


جواب: 

با ِِِ سلام ِِ بزرگوارم. 

رساله‌هاء رات ۲ خرسندي شماي زین را آورده 
رو ماست رفیق گرامی 


سلام و درود خدمت استاد معززن 

باعرض ادب و احترام خدمت کسی که ندیده‌ا*مش ولی از روی مقالات 
عمیق و پرمفهومش دانستم که شخصیتی‌ست والا که حداقل فرصت 
صخ توق رآآهت افتقن تس بان دا فاشسط انم انفیسلن 
نهایت احترام خود را به سما تقدیم نموده و سروع هم صحبتی با 
شسما داسته بانسم. 

این پسام را از آنطرف مرز «افغانستان» استان کابل برایتان تقدسم 
می‌دارم. -برادرتنان نسکور منصور/ م‌دزس؛ سازه‌های هیدرولیسک» 
دانش‌گاه پلی تکنیک کاب ل- 


جواب: 

با عرض سلام و ادب خدمت شما دوست نازنین و بزرگوارم. 
شادمان خواهم بود اگرکه نوشته‌ها را پسندیده باشید. 
و البته مرحمت و بزرگواری شماست و بادیده‌ی اغماض 
بر رسلله‌ها نظر انداخته‌اید. بسیار خرسندم که پیام 
حضرت‌عالی را دریافت نمودم. انهم از کشور افغانستان با 
ملت شجاع و پاک‌منش و استوارش؛ ملتی که برساخته‌ي 
رنج است و درد و عمرش را در کارزار با حکومت‌های توتالیتر 
گذرانده است. اما هنوز هم بسیاری از افغان‌هابرای هیچ 
ستمگری سر تعظیم فرود نیاورده و سربلند ایستاده‌اند. 


سلام آقای لو شاهوفسکی... 

ممنون از مقالاتی ک باتلاش و کونسش بسیار تهیه کردین. من از 
خون‌دن مقالاتتون سیر نمیشم و تاکنون چندتا از مقاله‌هاتون رو خوندم 
از جملسه: کارگاه احمق‌سازی تتلوئیسسم زبان‌پریشسی و افلاس قلسم» 
مانفیست ماهومت. خودکشی توضم یک پایان و... . می‌خواستم بپرسسم 
غیر از این مقالات دیکهای هم نونستین؟ لطفاراهنمایی کنین اقای 
و عزی. 


جواب: 

با سلام و عرض ادب دوست ارجمندم. 

خواهسقی هی کاسمه بزر کوارنب, خوشحالن که ایس مشالات 
توجه شمای عزیز و نازنین را بخود جلب کرده است. 
امیدمن دم سایر نوشته‌های آتی نیز بهمین‌شیوه التفات و 
عتا نت و اعتفای تما پار فروانتة را بر انکیوانسه: 

در رابطه با نویسیده‌هایی که ذکر کردید. بجز این‌ها؛ 
بزودی نوشته‌های مرتبط با «زندانی افکار»» «حیوان‌ازاری». 
«اقتصاد و کولبری» «شاعران » «پوجی در عصر ماشیئیسم» 
هن فقذپم‌ تسا اه کنر گا» 
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هیچ چیزی مانند نادانی و بی‌تفاوتی» انسان‌ها را اسوده نگاه نمی‌دارد. اگر می‌خواهید آسوده 
زندگی کنید» همواره نادان و بی‌تفاوت باقی بمانید و مباد روزی‌ازروزها حتی نیم‌نگاهی گذرا 
به پیرامون‌تان بیندازید که چگونه می‌گذرد. مباد تن شریفتان را بجنبانید و لختی بخودتان 
تکانی دهید تا فاجعه‌ی هستی را بتماشا بنشینید. 

دیدن انسان‌ها که در جای‌جای کت تکه‌وپاره می‌شوند هیچ زیب‌ا نیست؛ دیدن کودکانی که 
از آغوش مادری محروم مانده‌اند» دیدن لاشه‌های غبارآلودی که زیر آوار آشیانه‌ها در ضون 
غلتیده‌اند» دیدن صدای مهیب کسانی که از جنگ و گرسنگی می‌گریند. ۰ مانگون‌بختیم نه 
چون ابزار کافی برای زندگی کردن نداریم؛ فقط به این خاطر که طعم زندگی را نچشیدیم. 
السان‌های گننگ» بی‌رگ» بی‌هویست و پاپسی 
هستیم) از درد دیگران بستوه نمی‌اییم و از 
جنایات تبهکاران چشم می‌پوشیم» چون خودمان 
تبهکاریم» گو ساعت زنگ‌داری هستیم که تا 
کوک نشویم» آن جرینگ‌جرینگ گوش‌خراش از 
ما بیرون نمی‌اید. 

می‌دانید؟ مانسل تیره‌روزی هستیم که هیچ از 
زند گی نمی‌دانیم» جز همان تکرار ت ۳ 
جز همان صدازدن‌های مس‌خره» جز همان 
تیک‌تاک ساعتی که روی مخمان راه می‌رَوّد. 
برای ۴ یکب ار دیگر بخود ثر دسست 
زند گی کردن بدهیسم» باید دردمند باشیم. . انسان‌هایی که نسبت به پیرامون خود و اوضاع 
جهانی بی‌تفاوت نیستند» بزودی طعم زندگانی را خواهند چشید. وقتی این طعم را درک نکنیم» 
زنده‌ماندن‌مان تنها به گزند هستی و طبیعت تمام می‌شود. بیشتر مصرف می‌کنیم» بیشتر خراب 
می‌کنیسم و بیشتر دردسرآفرین خواهیم بود. 

سرگذشت نادانان همان‌سان غم‌انگیز است که سرنوشت انسان‌های بی‌احساس. ریشه‌ی تمام 
مشکلات بشری فقط خودمان هستیم. آنان که انگشت اتهام بسوی یک شهریار می‌گیرند در 
اشتباه‌انده زیرا مجموعه‌ای از همین انسان‌ها شهریاری از جنس خودشان انتضاب کرده‌اند تا 
بر انان گردن‌فرازی کند. تحول جهانی نه از راه عوض کردن شهریاری بجای شهریاری دیگر 
نه با کوچیدن از مکانی به مکانی دیگر بلکه تتها از درون انسان‌ها می‌گذرد. تا درون را از 
پلشتی‌ها پاک نکنیم» آبادی بیرون پندار همرزگان است. 


۲۲-۳ فوریه ۲۰۲۰ میلادی 


۸ ۳۱( 1 
از ار ار 


از میان تمام افراد یسک اجتماع» کار هیچ کسی 
هایتل یک نویسنده‌ی متعهد دشسخوار تنتندت: 
یقینأً از نویسندگان کرایه‌ای و خودف روش و بی‌علم 
از نویسندگی است و آن‌را به صنعت و پیشهای 
اکنده از نحاست اس این نادانان هیچ می‌دانند 


ماباند شومسيم قبا خماقبت را بازازییم: زیر علمی که خسی‌های انذشد را اتشاء ساره و 
کانایی کودنان را برملا نکن باید شکسته شود. می‌نویسیم تا مسوولیت قلم را بجای آوریم. 
قلمی که بباس بزرگی‌اش بدان سوگند خورده شده تا مباد روزی به کلمات خيانت و یک 
لحظه هم از گفتن حق کوتاهی شود. 

چه غم‌انگیز است که هرچه از درده | گفته شود درد دیگری از سویی دیگر ابراز وجود 
می‌کند. امان! از این‌همه گستاخی و پاچه‌دریدگی. از ذهن‌هاي توخالی توده و تاریخ 
مزبله‌ی ملت‌های خامی که چون صفحات آن‌را ورق می‌زنی از آن چیزی جز گندیدگی و 
پستی و دونی بچشم نمی‌خورد. این‌همه اشتیأق به پست‌بودن و خوک‌صفتی در میان مردم 
چیست؟ این‌همه شور برای خودرابفنادادن از کجا می‌آید؟ گو مسابقه‌ای جهانی شروع شده تا 
مدال برتر بر گردن کسی آویخته شود که زودتر از دیگران مسیر پدرسوختگی را طی کند. 
مودمانت: که تابه آبادانی آنان می‌کوشی» در خرابیآت تدبیر کشا باستت شم این ین 
پست‌خوی باشند از خان و خاندان و حکام و حشال و بقال و فزاش و جاکش و قوّاد و گوژادش 
همه به پروپایت می‌پیچند تانیم‌رمقی را هم که برای زندگی هست با هزاران انگ و 
ننگ و دنگ و فنگ از آدمی بربایند. واه گر آدمی پر درمی‌آوزده بکدامین دخمه‌های تاریک 
و گورستان‌های رعب‌انگیز که بال نمی‌گشود! از زمینیان می‌شسنوم که همواره یکصدا 
می‌گویند: «کم باد روزی که از خواب بیسدار سویم!» 


۸ ۱ ۸۸ ]0 ۳ 
از ار ار 


دنیا با تمام وسعتش اکنون در چنین تهی‌شدگی‌ای فرو رفته است. 
انسان‌ها حتی از انسانیّت همم خالی شده‌اند. نیجه (۱!۱612560116) از 
فربانیان چنین جهانی بود و بخشی از عمرش با اختلال روانی رخ‌دررخ 
۰ 1 از اتستا ن‌هاي پیرام‌ون و جغ‌افی | 9 ههاننس, ک 4 در آن می ز بست 
«اینجامغعاک و دوزخ اندیشه‌های تنهایان است. اینجا 
اندیشه‌های سر کب ۳ زنده‌زنده می‌جوشانند و چندان 
سینه‌های ان چشم‌های دربده و انگشت‌های چسبناک. 
بر شهر گستاخان» بی‌شرمان, یاوه‌نوبسان و هرزه‌درایان و 


- 0۷1 ۳91۰ 9 (2۱«۰2 ح ی ط م ب| ]"" 
10 ۳۱ 6 ۱ 1 ۱321 ۱25 7200 


دیدگاه آیرن کیج (286) ۱۳۵0 که مکس وبر در توصیف جهان 15 ]] سس سس ِِ 2۱*۰۰۵( 
مادرن ‏ پدان اشاره رده اي تعریفی است از جایگاه بشسری در موه وا ها هوهععه مرو و عووع۴ 
رهایی را تتوریزه کردند. وصف وبر مبتنی 
نگرش ازخودبیگانگی ی یا الینگی یا توت (موناهمهنا۵) از سوی 
آنرا «انسان پاره‌پاره» می‌نامد. انسانی که بگفته‌ی برگسون هوش 
9 نبوع خود ۳ صرف ساخت ابزارهای پیشرفته کت و بجای [ 0 
همین ابزارها ر در راه امنتت 9 شادکامی بکار بندد. در فریب‌کاری 9 
دست‌درازی و خون‌ریسزی بکار می‌گیرد. عصری که از نگاه نیجه 
عصر «نبهیلیسم و پوج‌انکاری» است و یووال نواه هرری از ظه ور 
«نسان بی‌مصرف » هشدار می‌دهد و اتتون نمیلوف مقوله‌ی 9 
۳320۷ را برای انسان عصر صنعتی با اسان ی کل دز 


چنین عصری که هایدگر انسان‌ها را «بی‌خانمان» می‌نامد. بیشتر تا انسان 99 ِِ مادرن آنرا 

حنه نه4 سد 
این که از خستگی تن رنج ببریم» با آزردگی و افسردگی روحی دست به 3 ٍِ 0 ۱ 
۵ ۱ 0 ًِِ . ۱ ۲ 7 مودّت باشد. مستعد نفرت و ست» و 
گریبانیم» زیرا امروزه نیرویی نامرئی مارا در خود دوب کرده و این ماییم مس یر تشر ایب مرها وس 
کد در مقابل انم نیسروی وحشتناک» مقاومت‌مان ۲ از دست داده‌ايم. و ملول است.) -برتراند راسل- 


میشل فوکو (011ا۲۵0۱۵6 ۷۱۱0۱6۱) معتقد بود که قدرت نزد مردم 
اشتباه تفسیر شده است. قدرت در معنای خام آن صرفاً چیرگی کس 
یا کسانی بر عده‌ای دیگر و یا سقوط ۱ نیست» 
بلکه قدرت یک شکل نیانی نیز دارد که بمراتب خطرناک‌تر از 3 
در تعریف متداول آن است. این قدرت مارا سازگار و بورو کراتیزه 
می‌کند. انسانی که توسط چنین قدرتی خودانگیخته است. تسلیم قدرت 
تهانی‌اش گشته و از نهان‌گاهمش بردگی را ناخودآگاه می‌پذیرد. 

جهان مادرن نیز این‌چنین روابط انسانی ( اتکی 9هس: اغلب 
۳ با 0 حاکمیت | ِ قدرت بر 
نیست» ۳ قدرت می‌تواند در ربافت نهادمای اجتماعی از مدرسه 9 دادگاه 
و زندان و ادارات نیز نفودذ کند. بیآ کته افسراه بدانشد جونه تفر تس 
خاموش آنانرا فرمانبردار و برده‌ی بی‌چون‌وچرای خوبش کرده است. 


۸ ۳( 5 
از ار ار 


تحت این قدرت نهانی است که حتی واژه‌ها نیز تغییر می‌يابند. بتعبیر الکساندر سولژنینسین (۸۸۱6۱653۲0۲ 
۲ گر کسی به کشوری چون آمریکا حمله کند تروریست است. اما اگر آمریکا به سوریه و 
در کتاب «زندگی بی‌تزویر» می‌گوید: 


شکل «انونی» بخود بگیرد و بر طبق «قوانیسن»-- اجباری خود. دستور العمل‌های 
۳ هتم کفه و ردای قضاوت بر «هضات»- خود بپوشاند. و این خطری اه 5 
امروز بیش از تفمتة4 ضا نج را تهدید می‌ کند. کی نگ کسی بهاتن ما اج 
این گونه زور گويي دولتی. 3 رگذاشستن ٍِِ 1 تششتت اه 
از نکن رعي دب کن3ه ان ره یی ای اه سای ی 
چهره دارد. بطوری که در نگاه اول تو گویی در حال رخوت و جرت‌زدن است.» 


اتشان نسکو تا | کسور تمام مارا احاطه کرده است. برای همین شون دیسر نف دانشم درهدرهه آهسسته هسب ند 
وت می‌ید و چط ور در ات نایب اشیان تِ_ِِ 1 این سکوت و زورگوبي بانی 
و چه دکانداری تحت لفافههای سپویليزه. 
بنگرید که آمروزه چگون ه نام پاکیزه‌ی خداوندگار را آلوده کرده‌اند. با نام خدا نان می‌خورند و با عمامه 
معامله و با ردای پارسای خی او می‌کنند. . مرتضی مطفری ۳۱۵۵۲۳۵۲ 98 که خود در میان 
این قشر بود. قرار می‌کند که روحانیِ ون دیسن ان برای کاسبی و رئاست و سروری تلف کرده‌ان د. 
مطفری معتقد بود که خن و فقهای دین» هیچ سودی 1 و غالبا افرادی بیکاره 9 تن‌آسا وس تن وت 
جیب مردم را خالی می‌کنند و پابوسی و دست‌بوسی و نوکری و تقلید را رواج می‌دهند. وی می‌گوید: 

«وای بحال اجتماعی که واعظین و هادی‌های حقیقی ضعیف بشوند. وت انگل‌هایی از 

آخوندهاي بیسکاره و بی‌سواد و چاق. دا راي بهتریسن 9 پشسودد» روحانیست در ی 

ان کاس ]1 هم اء» طبقه‌ای ۳ ی 


جهل دینی بسیار خطر ناک است. خصوصاً ار 
آمیخته به خمسود و جمسود باشد. خمود پیشستر یه 
تنگ‌عملی و جمود به تنگ‌اندیشی بازمی‌ گردد. از 
قوی‌ترین نقدهایی که بصورت مدون» آسیب‌های 
عملی و ذهنی کریمینالیست‌ها را واکاوی کردهه 
شخصی بنام ابن الجوزی (21-12۷/266 ۱0) متوفی 
+ ۱۳۰ میلادی او . وی ادن بنام ۲ تست 
|بلیس» نگاشت که در آن به مکاید اهرامن بر 
افراد مختلف پرداخته است از جمله ایس با 
عنوان «مذمت بدعت‌کاران » «تلبییس اهریمن بر 
زا ن در فنون علمی»» ««سیسهی آهریمن 
بر شهریاران و سلاطین»» «نیرنگ‌سازی اهریمن 
بر عابدان و زاهدان»» «مکر ابلیس بر عوام توده» 

تا دی مهم‌ترین باب‌های ات 
ساختارشکنی و تابوشکنی از «صوفیسان» است. (ین 
لجوزی در این کتاب اشاره کرده که صوفیان چگونه 
دین و اخلاق و حبارا فاسد کرده‌اند. ۱ 
یکی از نقدهای ایسن الجوزی» شاهدبازی صوفی ان 
بود که پسران زیباروی را در کنف خود جای داده 
در کنارشان می‌خسبیدند و کام‌جویی می‌کردند» 
همان کاری که آفرادی چون مولانا بلخی و حافظ و 
سعدی و وحشی و... می‌کردن د. رسم کودک بازی در 
میان شعراء صوفی بسیار رایج بوده است. 
بپهرروی» صوفی‌ها دین را برای تجارت» خرافه‌باوری 
جزم‌اندیشی متحجرانه» تندروی و سست‌روی» گدایی» 
کرامت‌تراشیی اسطوره‌سازی و بت‌سازی از انسان‌ها 
قرار دادند و بخیال‌شان این‌گونه بخدای نزدیک‌تر 
می‌شدند! همین باورها و عملکردهای اشتباه بود که 
جمع بسیاری از نوابغ را نسبت به دین بدبیین ساخت. 
هگل (۲۱6۵6۱) می‌گفت: 


6 ۲۲۵۲ ۷۵۳/5۳60 ۱۵082 ۳25 ۱5۱۲8" 
٩] 66 ۲ ۷۰۳‏ 
«اسلام. روزگاران مدیدی است که 
از پرده‌گاه 9 صحنهی تاریخ نابدبد 


وتان اننتگ :۷ 
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قل از این که خود را پریشان‌حال 
و نژند یبادارای اعتمادبه‌نفس کمی 
نشخبص دهد انتداء اطمنان حاصل 
کنید که در واقم توسط کودنان و 
کم‌خردان محاصره شده باشید.) 


-زیگموند فروید- 


جربان «قدرت خموش» که از وجود و از نهان ما 
را می‌مکد. در بسیاری از مکاتب دیده می‌شود اما 
دهن ۳ برای پویایی گنحايیش ندارد که 
بتواند بی‌ارجی [ ن‌ها ر دریابد. هت کنخ این‌ها تخت 
کت حور کت و است که باعث شده وارونه ببینیم 
و در خوش‌بینانه‌ترین حالت» پستی‌ها را درنيابیسم. 
مکتب مار کسیسم (۷2۲5۲) را اگر واکاوی کنیم 
و پیفامبر آن خود مارکس بود و کناب مقدس آن 
نیز «مانیفست کمونیست» تبشیری‌های آن نیز لین 
و مائو و تروتسکی و ستالین. بعده ا خرده‌روشنفکران 
کم‌کم براي خودفریسی, اصطلاحات «چپی» و 
«راستی» را اختراع کردند و برای مقاصدی که فراتر 
از منافع حزبی نبود روضه می‌خواندند. اصطلاحات 
چپی و راستی تااین‌که وضعیت حقیقی و رئالیستی 
ر سامان دهد» از کلیّت اجتماع بمثابه‌ی ابزاری برای 
رسیدن بخواسته‌های حزبی سوءاستفاده می‌ کند. 
مار کسیسم بعنوان لفتیست (-چیی) همواره کوشیده 
تور خی سای کار و هس اس 
جهان‌شس مولیت بخود اجازه داده در همهی مسائل 
تاریخی و هنری و اجتماعی و دینی اظهار نظر کند 
و چون به تناقض برمی‌خوزد اعضای تقلبی برای 
خود گرد می‌اورد که در مصداق «غوغاسالاری» 
است. 
در نظریهی مار کسیسم هن وز هم مشخص نشده 
چرا بایست کارگران به دیکتاتوری پرولتاریت 
برسند؟ بر چه معیار و محکی بایست کارگران بر 
مأ انسان‌ها حکومت 0 9 ما تابع بی‌چون‌وچرای 
انار اشتسنم؛ اکر کار کران وشیتز تن از آسمان‌اند 
مدرک مات تسار فیررستتت؟ پستر مارکسیستی 
مبتنی بر دیکتاتوری کارگران؛ تتها براساس 
ترورهای همگانی و قتل‌های سیستماتیک و سرکوب 


با تس سر تا و 
و هم در مارکسیسم و سوسیالیسم و 
کر سوه با وی اراک تراک السست. 
اولی منجر به اقتصاد باز پراکنده‌ی 

ار | ۳ ۳ 
ار رل رد بر 
منجر به تشکیل دیکتاتوری پرولتاریت 
شود باندهای کارگری و حزبی ساخته 
می‌شود. . درهردوصورت» در برای 


ار 
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جمله‌منتقدان و بر اساس اصل ۲ 51772۶5( ۴۷۵ 7۳6" 
«صدف. ۳ ِ 9 ۳ ی ۳ باید پر سید 9 
بنیاد اس کیش‌ها: بر تسام در کشستگی استت 9 عتد بر ِِ 
برای ۹ طبقاتی شا 1 

در مار کسیسی «از ادی» بسیار محدود است. دست‌رنج نوابخ و دهن‌های 


اما این جوامع نیز امروزه بیشتر در راستای صنعتی‌سازی و اتوماسیون گام 
برمی‌دارند بی‌آن که اخلاق را لحاظ نمایند و بسر را به همدیگر نزدیک 
سازند. در سرمایه‌سالاری و لیبرالیسم اگر نتایج و پیامدها را مد نظر قرار 
دهیم. باز مشکلاتی همجون «دیکتاتوری پرولتری» پدید خواهد آمد. 
این‌بار « آزادی (۴۳۲6606۲0)» در لیبرالیسم بنهایت خود می‌رسد. 
فقط بایست مالیات دولتی را نیز در نظر بگیرد. 

در این دو نظام که در بن‌مایه یکی‌اند. آزادی مالکان بی‌قاعده است 


اقتصادی بفنا می‌روّد. مالکیت زمین‌ها و کارخانه‌ها 
و ارتباطات جمعی بنفع عموم نقض می‌شود و 

باید این وسائل در اختیار دولت در راستای مصلحت 
پرولتری یا کارگری بکار رود. 

مارکسیسم یک رویای شیرین و البته کلاب بیش 
نیست. مارکس در مواضعی با توجه به تفسیر 
متریالیستی اخلاق را می‌کوبد و از جانبی دیگر 
طبق همان اخلاق. مبلغ اخلافی می‌شود و در 
روژیای جامعه‌ای است که آز و حرص و خودخواهی 
ریشهکن ششسا۵: ات۱ 

مارکسیسم تثوری‌ای قهری است که جز با ایجاد 
سا و و ی 
بماند» زیرا انگیزه‌ای بین مردم برای دست‌ودلبازی 
وتو نخواهد داشت. حای 0 بقرآموقسی فا رفته 
و مارکسیست‌ها را تحت همان «قدرت نبان» که 
فوکو از آن حرف می‌زد درآورده این است که وقتی 
کمونیسم در قرن پیشین سر کار آمد. خود به 
طبقه‌ای جدید مبدل شد که استنمارگر بود و فقط 
مزایای طبقه‌ای که همسو با دولت کمونیستی بود 
اعمال می‌شد و آن مزایسای حزسی بود. همین 


[۳6 ۲۳۱۶6 2۳0 6۱۱۱ ۴ 
]۱6 ۷۷۵۲۱4 ۱ ۸ 
۴0۱۷۷۱۲۱ 1060 1891-1953 
53۷5۰ 

«به هواپیماه ابنگر که بما گوشزد می‌کند 
آفرند‌ه ای آن‌ه ا از علم و استعداد والایی 
برخوردار بوده و قدرت فوق العاده‌ای داشته‌اند. 
بی‌پرسشء آنان که اولین‌بار بر هواپیما 
سوار و استتها ن‌ها قرار گرفتند. 


دا رای شسهامت و جرآتی بودند که هرگز سابقه 
4 :۲ لین اگر امروزه مدف استفاده 


و بهره‌برداری از هواپیما را مورد توجه قرار 
دهید. خواهید دید که هواپیماها و موشک‌ها 
9 میکروب‌ها] را نس سازد 9 بی‌پناهمان 
را سلاخی و تکه‌تکه کند. آس‌ااین اصداف 
بی‌خردان و تبره‌فکران و اهریمنان نیست؟» 


باعث شد غول «بوروکراتیک» ظهور کند. اگر تا دیروز یک سرمایهدار 
دزدی می‌کرد» در مار کسیسم حزب بصورت دسته‌جمعی می‌چاپیدن د. 

گرچه اجتماع کات و لیبرالیستی بهتر از اجتماع کمونیستی است 
0 شکوفاشدن در چنین جوامعی بهتر از جوامع مارکسیستی است, 


و اصول منظمی ندارد. هرکس خواست می‌تواند 
مالک ادارات و موقوفه‌ه) کارخان هی آهن. معدن 
مس و نفت. زمین‌های طلا و الماس, بنگاه‌های 
ماشین 9 املاک خافاش 9 زمین‌ه ای ات وب 
و.. شود. چنین آزادی‌ای « 138 کنسرسیوم (-600 
۴ می‌آفریند که چنین پتانسیلی خواهد 
دنت 3 ان واع شیوه استثمار کند. ات مالکان 
خود بتنهایی حکومت اقتدارگ را و متمرک ز پدی د 
می‌آورند که می‌تواند سرمایه و تولید و قیمت و 
ارزش را کنترل و در جهت مزایای خود کم‌وزیاد 
کنتده لس ان کان آزادی دیگران کم خواهد شد و 
توده بایست پابه‌پای برنامه‌هآی تحاری و صنعتی 
صاحبان کارتل‌ه او کمپانی‌ها پیش بروند.  .‏ 
استثمارگران سرمایه‌دار می‌توانند هم بازار را در 
دست بگیرند و از صنعت‌هایی چون صنعت پورن 
و فیلم‌سازی بیشترین درآمد را کسب کنند و هم « 
3 میلیتاریسم (۱:1۵۲۱5۳)» را در تسخیر خود 
درآورند. بمرور بازارهای اسلحه‌سازی را نیز در دست 
خواهند گرفت و امپریالیسم و نظام‌های مونارشی و 
الیگارشی از همین نقطه بمرور رشد خواهند کرد. 


سرمایه‌داران در چنین نظامی که پول محور غایی است. می‌توانند 
رأی‌ها را بخرند و باره‌ان دازی تبلیغات دروغین گسترده و با 
حیله‌های دماگوژیستی» توده را قربانی مصالج خود کنند. رآی‌ها 
که خریده شد و مفز مردم در اختیار را قرار گرفت. 
استثمارگری نیز آغاز می‌سود. امسروزه تمام کاندیداتورها و 
رآی‌دهندگان این‌جنین‌اند. آن مغزهای پوک و این ذهن‌های 
پلشت که جز دروغ چیزی برای خاییدن ندارند. 

هربار که سخنرانی‌های سیاست‌بازان و کاندیداها را می‌شنویم» مفل 
همیشه همان سخنان بی‌پایه‌ی آمیخته‌بهدروغ را تکرار می‌ کنند ۱ 
فقط به درد گور پدرشان می‌خورد و بحز سخن از جنگ و جنایت 
و برنامهریزی برای اهصسداف کریمینالیستی خود چیز دیگری برای 
گفتن ندارند. وقتی این چرخه‌ی مدوّر پرت‌وپلادرایی و دروغ‌گویی 
ادامه بیدا کند. گوش توده را خام و در تسخیر خود گرفته و با 
دروغ‌های بیشتری اشباع می‌کنند. د ایین ساطه‌گری بر اذهان و آذان 
وقتی به عادت تبدیل شود» سخنان از بار تِ__ خارج شده 
و بار معنایی کاذبی بخود می‌گیرند که بموجب آن سخنان همچون 
پاکت سیگار بی‌ارزش می‌شوند. 


این مردم رنگ‌رنگ کزایمان که محصول یک عمر بی‌خردی 
پیشسینیان‌مانانده هنوز هم طبق مبادی هژمونی‌ای نهانی بمانند درازگوشانی 
که تنها هنرشان بارکشیدن مشاه نشسیمن گاه ارباب ز زر و زور شدهاند. بلکه 
اینان از خران هم تست بر 3 خرها صد شرف دارند بر این آدم‌واره‌های مقلد 
آلوده. این رعایای پوچ‌مغز تهی‌قلب. آه که جه کجاندیش و بدسگالند... 
۳ بر کله‌هایتان ن که هیچ نمی‌اندیشید. شماها که از درازگوشان دون‌ترید و 
حماقث نمادتان ای تکیده‌تنان, شما که پاکی‌ها بيالودید. چگونه می‌توانید 
این گونه بی‌پروا خودتان را برای هر ناکس و خسی ولو کنید تا لکدکوب‌تان 
کته 

بان د کاندیداتوری در تمام کشورها نمادی از جامصه‌ی مصرف‌زده است. 
تبلیغات فاسدی که فضای شپرها ر از آنجه که هستند آلوده‌تر ین کل اه آنان 
بی‌هیچ آزرمی از توده می‌خواهند به آنان رأی دهند تا فربه شوند و کسانی 
از رجاله‌های مفت‌خور پایتی را نیز برای تبلیغ عمله می‌کنند تا سلسله‌ی 
«6 احمق‌سازی» را تداوم بخشند. واضح ست که بخش زیادی ی 
افراد منتسب به دیانت و دینداری نیز هستند. این بیچارگان حتی به کیش 
خودشان نیز جاهل‌اند. بگزارش «لبخاری» دو نفر وقتی نزد محّد آمدند» 
یکی از آنان گفت مارا به یکی از مناطق تحت فرمانت برگمار محمّد گفت: 


0 واه ه نولی علی هذا العمل احدا بت لا ولا احدا حرص 
علیه!" 

درخواست نماید و آن که برای موقعیتی ولسع و طمع 
دارد. به هیچ کاری برنم ی گماری م!» 


کاندیداتوری در نظام سرمایه‌سلار رشد می کند و چنین نظامی بستری 
نماید. چنین باندهای تبهکارانه‌ای همیشه تظاهر به احترام بحقوق توده 
می‌کنن ده اما در واقع فقط آزادی خودشان را مد نظر دارند. 


چنین تداومی نه تنهابنفع مردم نیست بلکه بنفع خود 
0 9 سیاست‌بازان 9 کاب بات ۳ شم یست» ۳ زا جر 
نام هم ِِ از خود برجای چم دا چیز شاینده‌ی در 
ِِ ۱ به ِِ_ ای ب 9 ِ 
مشستی مایک و و که جز دروغب ردازی مولد ِ صدای 
ی سک است از این که 9 و ٍِِ 
و مقداری تس جلوی‌شان پرتاب ۱ ِِ هردلتی 
اس ناد وان ۳ ۳ وقاحت سم یادها نثار شسپرباران ك 9 
آنبوه اطلاعات هرزه ِِ 9 ی می‌ شود 2 اطلاعات منم 
و کرد ری رز جنجال و هیاه وی این‌همه ناسنجیده‌گویی یه ان 
ی 


امه ان رف ار ات ۱۲۱۱۳۱۱۵۱ 
ی ۰ 


«هرگز کودن ان و انسان‌های سفیه 
و سفله را به قیادت‌های نظامی و 
سرا را ار 
9 ام‌ور همگانی 9 نظارتی‌برتوده 
اسب دا ده اب دس 
خویش دراز بینند در حق نیکان جور 
اه 
زیر پامی‌نهند و این در نهایست 
مایه‌ی سقوط دولت‌ه او فروتپی‌دن 


تاج و تخت هاست. » 
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می‌توان گفت آزادی در لیبرالیسم و کپیتالیسم نیز همچون آزادی در مارکسیسم «باندساز» است. 
ناگزیر در چنین شرایطی بایست سرمایه‌محوری نیز تحت سندیکاها کنترل شود اما سندیکاها نیز 
نباید معاملات مردم را تحدید کنند. زیرا معاملات یک ار خی نیست که طبق اصل ارزش کار 
تعیین شود بلک د امری تماما سابحکتیویته و ذهنی اسنت: 5 ۸ بین ادهان خریدار و فروشنده مبادله 
می‌شود و نمی‌توان بصورت عینی ارزش یک کالا را تشخیص داد زیرا معیاری برای آن وجود ندارد. 
ازاین‌رو مسائلی چون کیفیّت کار نگرش ما به وسائل» ارزش افزوده» مقدار نیرو میزان تلاش و.. 
قابل اندازه‌گیری بصورتی معیّن نیست و در مکانی نسبت به مکانی دیگر می‌تواند کم‌یازیاد شود 
و این طبیعی و منطقی است. زیرا این‌ها مربوط به نظام ذهنی است نه عینی. 

در واقع وجود سندیکاها و نهادها فقط برای نظارت و جلوگیری از احتکار و ایجاد توزم و کساد 
سرمایه و گران‌فروشی و کم‌فروشی است. برای نمونه اگر در سرزمینی دارویی گران شود که 
مردم نیاز مبرم بدان داشته باشند. ولی از توان خرید ی ن عاجز باشند» دولت یا نهادهای سندیکایی 
باید ۳۳ مداخله کنند تاراه بدست‌آوردن درا را تسهیل نمایند» چه این که اگر مداخله نشود. 
«زدر باندهای انحصارگرا» تشکیل می‌شود. چه باندهای پزشکی و اداری و بازاری و آموزشی و 
تراستی» چه باندهایی مانند فوتبال که ظاهراً مردم را سرگرم نگاه می‌دارند. 

نخبگان باید همیشه پرای: نقد چنین باندهایی بکوشند و همینان‌اند که ضررهای ورزشی مانند 
«) فوتبال» را می‌سنجند. زیرا ورزش فوتبال» هم از حیث پزشکی و هم از حیث اجتماعی و 
هم از حیث اقتصادی» یک ورزش شکست‌خورده است. در اجتماعی که یک پلیر فوتبال معمولی» 
باندازه‌ی ۵ معلم نخبه و ف کارگر کمرشکسته درآمد دارند باید چنین ورزش پستی را چال 


3 ار ون سا مانند «کنکور» ۱ شرکت‌های کمک‌آموزشی «گاج» و «قلمجی» 9 ۳۹ 
باندهای مافیایی ۲۳ ازایین‌روه کسانی ک به صرر 9 نفع این ها 9 دستگاه‌ها پسبی برده 9 


در کنه آن‌ها فرو رفته‌اند می‌توانند بدرستی داوری کنند. 

فوتبال را بایست از حیث اخلاقی و ضررها و پيامدهای آن سنجید. وقتی حقوق یک فوتبالری که 
دییلم هم ندارد از حقوق یک اندیشمند که مدارج بالای علمی را طی کرده بیشتر است. فوتبال 
دیگر ورزش نخواهد بود باند سرقت و دزدی قلمداد می‌شود. فوتبال بایست برای اجتماعی باشد 
که از حیث اخلاق در مراتسب بالایی باشند و فریب‌کاران از آن محروم شوند» تازمانی‌ که به این 
شعور برسند که فریب‌کاری از پست‌ترین کارهاست. انسانی که در فوتبال فریب می‌دهد در مقام 
حکومتی هم بطور اولی فریب خواهد داد اجتماع نباید فریب را بپذیرد و براي فریب‌کاران جا باز 
ای هه اما 


صنعت فوتبال. از شید «همسان‌گری و عمده‌سازی (۷2551]168110۳0)» استفاده می‌کند تا فوتبالرها و مربیان و غول‌های سرمایه‌گذار با 6 6 


فدراسیون‌ها و ورزشگاه‌هاي جیان ر از کارشان مکروم وت نت ۰ در بافت ت زندگی رخ نمی‌دهده 
بخاطر ود یاباخت تسه ان یکدیگر با مسخره کرده و در مواردی مورد ضرب‌وشتم ۳ داده 
9 خس ها اب سامت یافته است! بااین‌حال آبا مجموعه‌ای از افراد بیکار و بی‌سواد که به 
ورزش فوتبال بعنوان شغل رسمی اکتفا کرده‌اند و منطقاً سودی برای بسریت و اجتماع انسانی ندارند» 
چرا تست لها دایزینت از یک کار کر هن بگیرند؟ 
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یک پزشک. » بایست جان انسان‌ها و علاج بیماری‌ها را در رس کار خود قرار دهد و اين جز با فروتنی میسور نیست. آنگاه که پزشک دچار غرور گردد و چنین تصوّر کند 
9 آدم بسیار مهمّی است؛ «باند» تشکیل می‌شود. فیلم‌سازی نیز اکنون به «باند فیلم‌سازی» تبدیل شده و با ژانرهای آوانگاردی که پیشتر انحصار می آفریند» مردم را بزنجیر 


2 


می کشد و توهم را بر آنان چیره می‌سازد تا آداب حاکم بر جامعه را عادی جلوه دهند. «عادی‌سازی» از هنر صنعت فیلم است و کمتر فیلمی است که در خدمت حقیقت 
ی وه آشفته‌ی جهانی را با جرأت تمام بیان کند. 


در شرایط معمولی چون درآمد فوتبالرها اصولا از طریقی خود مردم بدست 

سل و به آنان خرده گرفت. ولی این برای ۰ است که 
سس سیک‌وسنگین ِ از یت اضق ۳ م پول‌سان ره افرادی 
باقلب و دغل آمیخته شده است. در بعد اقتصادی مردم اگر در معاملات 
آزاد هم باشند باز در شرایطی که برخی از مردم سرشان در زباله است و 
بی‌جا برای چیست؟ از سوبی چون معاملات بین مردم بصورت ذهنی 
است. دلیل بر این نیست که این توده‌ی ساده‌لوح و خریتی که بدان 
آلودند مورد نقد قرار نگیرد» زیرا اینان می‌دانند که فوتبال نه یک ورزش 


این در مورد پزشکان نیز صدق می‌کند» اما طبیعی است که آنان از 
حقوق شایسته‌ای برخوردار باشند و کم‌کردن حقوق آنان طبق یک دهن 
یو بو بای بو وی ۳ 


ندارد از حقوق آنان کاسته شود زیرا کم کردن حقوق بی‌جای اهالی فن 

و تخشص و کار و صنعت» موجب بی‌حوصلگی و ملالت آن افراد می‌شود 
و همین انگیزه را برای رشد خواهد گرفت. ولی می‌بینیم که امروزه 
پزشکی نیز به باند مبدل گشته است. 

پزشکان اکن ون از حیث اخلافی در پایین‌ترین درجه‌ی اخلاقی‌اند. پزشکی 
نیز نه به شغلی برای ایجاد رفاه در گونه‌ی بشر و به‌زیستی و آموختن 
فروتنی و در کنار آن رسیدن بحقوق درخور بلکه به صنعت مدسازی و 
مصرف‌گرایی تبدیل شده است. صنعتی که نجاأت جان انسان‌ها در آن 
ارزشی ندارد و با سخن کلیشه‌ای «هرکاری از دست‌مون برمیومد انجام 
دادیم» خود را از اتهام کم‌کاری و با جهل نسبت به تخصص‌شان تبرئه 
می‌کنند. صنعتی که توهم «خودزشست‌پنداری» را در میان زنان رواج 
داده‌اند و تصوری در مغز آنان بافته‌اند که جز با زیباسازی نمی‌توان به 
شایستتگی رسید. این پزشکان با باید اصلاح شوند و با نظارت شدید 
رفتارشان را مورد بازیینی قرار دهند. یا بایست از شنل‌شان برای همیشد 
برکنار شوند» زیرا هرچه انگل‌های مودی و مضر در یک اجتماع کمتر 
باشد» کامرانی و بهروزی نیز بیش باد! 


۷۱۲ ]۱۱۰۸۵۱۲ ۱۷۵۲ 


بخش عظیمی از پزشکان و دکترها و صاحبان 
تخصص در حبطهی چسم؛ ادب و امانت 
پزشکی وا رعاست نمی کنند و در مواردی 
که اعلب نیزینهان می‌ماند. مریضان‌شان ۳ 
مورد دست‌درازی‌های حنسی قرار می‌دهند. 
همجنان که در ادارات و پارلمان‌ها سرموارد 
بسیاری از آزار و اایت‌های جنسی و جسمی 
فر سراست ونیا کرازششا4 آاستا: ۳ 


تمام رنج‌های بشسری ناشی از بی‌توجی 
ایا ۰ ها به روان: تا اتف ِِ اطلاعات 
هیچ عصسری مانند سده‌های اخیر این‌اندازه 
نیاورده اوه ان اتف در مسائل زیستی 
کلکتیویستی (جمعی) و همچنین 2 حیات از 
0[ توجٌه به علم اقتصاد و سامانه‌ي 
اشستغال و صنعت. توازن 9 تعادل برقرار کنیم 
ازاین‌راه از سقوط حتمسی در فرون آینده نحات 
دردآفرینی بیهوده برای حیوانات... 
یووال نوآه هرری در کتاب «انسان خردمند» 
می گوید: 

«متاشفانه حاکمیت انسان خردمند 

" ۷۷۳ عتبار آن بر 

شون پبالیم. ما محیط اطراف‌مان ر 

نت رن محصولات 

9 شسبه‌هاي تجاری گسترده 9 

« ۳ سه اه بکاهیم؟ ۱ 9 

شده است که افزایش داتمی قدرت 

بشر لزوما به رفاه آحاد انسان‌های 

خردمند نینجامیده 9 متخ سه فلاکتی 

حان‌دار شده اسست.» 


ات۱0۱۵ 
از ار ار 


کی( ترانی ۶ ی ون یس خودن 
جنایتکار است؟) 


باتوجه به این که انسان امروزه با وجود 
این که احساس آزادی و رهایی می‌کند اما 
در بند و زنجیر است ولی بیشتر مردم آگاه 
نیستند تحت فدرتی مخفی و نهانی افسارشان در 
دست خودشان نیست. آنان با همه‌چیز سازگار 
ی ی 
فافل از آن که خودشان طعمه‌اند. براياین‌که 

بتوان تا حدود زیادی نسل‌های آینده را از خطر 
سازگاری و همنوایی با جریان‌های غالب که 
هیچ پشتوانه‌ای علمی و منطقی و اخلاقی ندارند 
نجات داد باید از نو 68 نظام‌های آموزشسی» 
را تفویت کنیم. نظام‌هایی که جزهء «ایرن کیج 
یاقفس آهنین (2986) 0 وبر است 


و ما خود را هم‌چون دلقفکان به این‌سوی 
و آن‌سوی وارهتای. این تن .بوسر 
می‌کوبیم. مدارس 
نتقادی‌نگربسستن را می‌کشسند و حشی از همان 
آوان کودکی دانش‌پژوه ان را بدروغ‌گویی خو 
می د هد. 


ام روزه بندت عقلانشت 9 


بنرهای دانش‌آموزان در کاندیداتوری مدرسه‌ای 
9 تاتات, که عامدانه به دروغ آمیخته شده» 
هرگز نه توسط پدران‌وم ادران انکار می‌شسود 
و نه توسط معلمان و مدیران. همین است که 
امروزه «مدرسه» به ینک تخل م برده‌داری 9 
یک اسارت همگانی تبدیل شده که خلاقیت 
و استعداد و راستی و درستی و پاکی را در وجود 
جویانندگان دانش فاسد می‌کند و آنان بایست 
همان مباحث پیش‌پاافتاده‌ای که در کتاب‌ها 
با تس ابا کات و 
در رقابتسی بی‌جساء خوف و اضطرابی دائمی 
تاشایش ان هم اف 
در این وسط نیز مافیاهای کریمینالیستی کنکوری 
و مراکز کمک‌آموزشی با تولید انبوه کاغذها که 
بنیاد محیط زیستمان را نیز بخطر انداخته و 
میراث طبیعحعی ر برای سرمایه‌های کلان خود 
بغارت می‌برند» خود بخطر جدی‌ای ی شده 
و این ماییم که اجازه می‌دهیم این انگل‌های 
خون‌آشسام هم‌چنان باندهای خود را قوی‌تر و 
استبرتر کنند. 
مکس وبر ۷۷/۵06۲ «۷۱2) می‌گفت جامعه 
اگر بوروکراتیکی شود آرمان آموزش و پرورش 
براساس اصل «کار آمدی و تخصص ». 
دانش‌بژوه تحویل ایا می‌دهد. نه بر اساس 
اصل «فرهیختگکی». ایوان ایلیچ (-۱ ۱۷۵0 
ی فتاه رات انم دانست, :ورس 
می‌گفت. زیرا مدارس اکنون همانند فوتبال به 
صنعت تبدیل شده و از هدف اصلی آموزش دور 
گذستهاند. مدرسه هسم کودکی و هم نوجوانی 
و هم جوانی مردم را تباه می‌کند و باعث 
می‌شسود بفرهنگ مقلدان هی «گفت‌وگوی 
یک‌طرفه» جامه‌ی سنخیت بپوشد. مغفز ماها 
را مسموم کرده‌اند ت «مدرسه» را تنبا پنسکام 
آموزشی بدانیم که فرزندان بایست در آن ترییست 
و اي دنا تون دارم است: 


۷ 


اکنون مدارس و دانشگاه‌ها» علم را رونق نمی‌دهند 
و خالی از استدلال و انتقادند و دانش‌پژوهان در بند 
تس بنام مدرک»-اند. این‌ها همگی نمادی 
از بت‌پرستی و توتم‌باوری است که نه تنهامغز ما 
را آسوده نکرده است. بلکه روزبه‌روز عقل و ٍِِ_ِ ما 
را درگیر رقابت‌های بی‌جا کرده و افکار پوچ و تهی 
و فاسد را بماو فرزندا ن‌مان تزربق 9 
کرد که ۳ سنین مدرسه می‌رسد و او 
را بمدرسه می‌فرستیم» صرفنظر از این‌که او 
را زندانی و از تمام خوشی‌های کودکی‌اش 
محروم می‌کنيم» در همان ابتداء طوری او را 
بار می‌آوریم تااز معلم « بت (080۱)» 
بسازد. اگر زمانی ناچار بودیم کودکان را 
بمدرسه بفرستیم و هیچ اقدام خصوصی‌ای 
براي کودکان‌مان بخاطر ساطه‌ی نظام‌هاي 
امروزین کف اف نداد بایست پدران و مادران طوری 
کودکان را تربیت کنند که علیه باورهای مدرسه‌ای 
برزمند و از کودک» یک شخص خلاق و منتقد بسازند. 


۱ ۵ 


[/۷ ۱ 
ار ار ار زر 
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۱ 
با | 9 یادآوری‌های ساده وان دح 
ود تا ر برای درست‌آندیشیدن اتای ات 
مر با 0 ر کنچ‌کاو تربست کرد 
تادهنی نقاد داشته باشد و هریاوه‌ای 0 
می‌گوید قبول نکنند. ممکن است این در انتدای امر 
سخت باشد. ولی یقیناً در درازمدت جواب خواهد داد 
را رد ی ی اه ی و ی رد 
و جز از چرخهی انتقادی‌نکریستن. 
میسور نخواهد بود. برای همین عامه‌سازان 
ی اد ان فا ار 

» » نیز نامید. 
تازمانی که مدرسه این‌چنین نظام برده‌مآبان ه‌ای 
بافی بماند» عاقلانه‌ترین کار آن که کر ان 


را از رفتن بأن منع نمود و یا بصورت خصوصی 
آسوزش داده شسوند. گر چنین چیزی ممکن نبود 
با کون ار وا 
و سنجیده‌گویی و انتقادی‌نگریس تن را اصل افضل 
نیک‌زیستن قرار دهند. 


باو بفهمانند که اف کار معلمانش را بچالنج بکشد. 


برای معلمان و پرچم‌ها و سرودها بپا نخیزد. 
یا تا ۱ لا( 


تبهکاری ۲۱۳۳۱۱۳۱۵۱۱۹۲۲) 


جهان آمروز از ینک نوع بی‌هویتی در سطح کلان رنج می‌برد و او را از شناخت طبیعت انسانی‌اش دورترودورتر 
می‌سازد. کارتل‌های سودجوی جهانی بجای آن‌که حیاتی آمن و بی‌خطر و شرافتمندانه برای ما بارمغان آورند» با 
با آنان کساه از کرفن نماد بسه فتلاده ابا وراد شا ستیتر نن مجه موس تن ۱ 

دروغین در پبی ی برآورده‌سساختن حون ۳ و ۳ ن‌شان همجون سگ بر روی شبکه‌های تلویزیونی 
واق‌واق و 9 حقیقت‌ه] را موه نشان می‌دهند» ان ااسست: سا :6 باند رسانه‌ای» 9 و 8 پیشهی 
گوبند کی ببرای رسانه‌های حکومتی» از پست‌تربن پیشه‌های بشسری انشسینت و جز رجاله‌های پدرسوخته 9 
فرومایه ی اف نها و شبکه‌ها 9 رادیوها ِ که در ۳ دروغ‌هاي تنکیسن ِِ_ " 
انشنگ» برعمده نمی گیرند» ۳ تنبا کسانی جرأت مشا 
برای نان و مقامی» تف دهن‌شان طماعانه از لبان‌شان جاری و زیر پای زورمندان سیم و زر ٍر پریزنده. 

باید با سوگ و اندوه قرار کرد که یک ققدرت نهامی و سکوت همگانی مر فا ی کی رت 
وجود آدمیار ن در پیچ‌وبند تارهای زمخت ی درم تنیده شده و 7 ۳ شده به سستی ی گراییده 
9 مويه‌هاي 2 روی به تب ِ است و بلوک‌های شسرقی‌وغربی و بتبع آن‌ها _ کپیتلیستی 


۷۸ .- ۰ 12" 
از ار ار 


طاقت‌فرسا آ ۳ 2 ۳ می‌دهند. 


نب قبریرستی و قبرتراشی و انسان پرستی یکی از پست‌ترین 
عادات انسان‌ها بدرازنای تاریخ بوده است. 


۰ امروزه اندهای آموزشی: خلاقیت 9 اشتعان ان داتش آموزان 
را می‌کشند. دادگاه‌ها و محکمه‌ها پناهی برای ستمگران 
نت6 اتت ان کاغذبازی بر ادا ات حکم‌رانی ی کل ۳۳ 
هیچ‌چیزی سر جای خودش نیست. 


این سکوت همگانی تازمانی که خودمان آن‌را نشکنيم» هرگز مویه نخواهد کرد و پبرنمی‌خیزد. این بی‌تفاوتی چنان جان‌ها را 
درنوردیده و مطیع و برده‌ی خود 9( نمی‌شنویم و در مقابل بانگ‌ه] خود را به بلاهت و نادانی می‌زنیم و 
احساسات 9 وجدان و منطق‌مان ۲ بجایی ب پششت صحنه‌ه ای کور وانهاده 9 نه تس از خود غافل مانده‌ایم با طبیعت 9 حیوانات 


9 اتف ن‌های دیحسو نس بطرز فجیعی کر عاست کوشانندگی‌های جوامع جهانی اتنت: 2-5 ق تن جمله ر واگمسا در 
گوش‌مان بچپچ کند و آن این‌که: «همه‌جیز آرام تست #: اون چخ وف 60۷ ۵۱۲۵0) زیبا می‌گوی د: 


-0۳۵5 300 1800۲8۳066 1۱6 ,51۲008 1۳6 0۴ 1016۱6۶55 300 1086016066 ۲۳6 :۱۱۲۵ واط 2۲ ۱۵۵۱ ]5یا [ ۱ 
0686۱6۲30۷ ر۵]۲8۵ 0۷6۲۵۲۵۱۷۸۷ رکلا 5۴60۱00 11 ۵0۵۷6۲۵ ۱۱۵066016 ۱۷۷/6۵ ۳6 0۲ 655 
۳ ر6 آنلا0 1۲5 5۲۲6615 300 0۱۷565 ۲۳6 اا ۱0 ۱۱6۶...۰۲۵۲ ,۲۱۷/۵۵۵۲۱6۷ ر60]665 


«فقط به این زندگی بنگرید: گستاخی و کودنی نیرومند. نادانی و بی‌خردی 
ضعیف» فقر اجتناب‌ناپذیر پیرامون همه‌ی ما شلوغی بیش‌آزحد. انحطاط و تباهمی. 
مستی و نشنگی. دورویی و تظاهر » دروغ... هنوز هم در سراسر خانه‌ه او خیابان‌ها 
ما هس میا ار سا رت کر "1 حیات 
ماه کمعسن تس که سا سره فا باس سم اه اس دک 
آزرده‌خاطری کند. ما فقط کسانی را می‌بینیم که برای خرید خوراکی به مغازه 
می‌زوند و در طول روز ذا می‌خورند و شب‌ها سر بر بالین گذارده می‌خوابن د» 
همان‌ها که یاوه می‌سرایند و پوچ می‌گویند. ازدواج می‌کنند. پابه کهولت سن 
می‌نهن د. با خودخش نودانه و عشرت‌مندانه مرده‌هاشان را در گور می‌گذارند؛ اما 
ما آنانی که رنج‌وان‌دوه می کشند را ندی‌ده و نمی‌شنفيم. و خوفناکی و وحشت 
زندگانی به جایی پشت صحنه می‌رود. همه‌چیز آرام و سرشار از صلح است! و فقط 
آمار شکوانیّه‌ها گنک و خمش است و نادیده گرفته می‌شود: خیلی‌ها ۳ 
اه بسیاری سرمست و مخمورند. کودکان زیادی از سوء تغذیه جان باختند... 
و این ترتیب بوضوح ضروری می‌نماید؛ بدیهی است که انسان خوشحال احساس 
۰ و رضایت می‌کند. زبرا اندوه‌زدگان و رنج‌وران بار مسوولیّت آنسان‌را بی‌صدا بسر دوش می‌کشند 
و بدون آن سکوت. طراوت و شادمانی غیرممکن خواهد بود. این یک هیپنوتیزم و خواب همگانی است. بر در 
خوشحالی هر انسانی باید کسی فا ۲ چکش کوچک بایستد و مدام و بی‌وقفه در بزند» تابه او یادآوری 
کنه که دما ن آندوهگین و ناراحتی نیز وجود 33 . هراندازه ان اسان تال کته در با زود اند کم 
چنگال‌هايش را بدو نشان داده و فاجعه و مصیبث رخ خود از پرده برون خواهد کشید و بیماری و فقر و 
خسارت او را در پنجه می‌گیرد و هیچ‌کسی او را نمی‌شنود و نمی‌بین‌د» همان گونه که آکنون او گوش‌هایش را 
ی با و تم سود و هاش می‌عس له و دیکران را موی تا ری باس مکش توت 
نیست و انسان خوشحال همچنان بی‌دغدغه زند گی می‌کند. و خرده‌اندوه‌ودلواپسی زند گی‌اش او قرغ 
تکان می‌دهد. چونان بادی که یک صنوبر را می‌لرزاند و همه‌چیز خوب و آرام است!» 


اکنون همه‌ی ماو تمدن ماو اخلاق ما از درون تجزیه و از بیبرون مورد یورش قرار گرفته و عقل مجرد و تجربه‌ی پوزیتیویستی و 
علم ماٌی محض شکست خورده و آرزش‌هایی که می‌توانست ما را به قله‌ی و برساند. آهسته‌آهسته فرو کش 
نموده و ما دوره‌های تکرار بی‌هدف و بحران اخلاقی را طی می‌کنیم و جهان از مای انسان بستوه اتاره ا شتا حال» شب فرا 
رسیده و باید چرافی رگیرسم تا زه به بنلها نریم و عقرب‌هاي ساعتی که هرلحظه ما را پسوي صداهاي گنک و سقوطی 


لو شاهوفسکی | ۲۲-۲۳ فوریه ۲۰۲۰ 
0 ۱ ۷ 68 ۱35۱0۱۷5۱۱۷ 5 


